
غلام عباس خيرخواه
سلام حضرت كوه

رقيه نديري

حضرت عشق
حضرت اندوه

بودنت از خاك
دامن بر نمي چيند

تا وقتي
گدازه هايت 

كائنات را آب مي كند
آب مي شوم

*  وقتي زير بار امانت ايستاده بودي

دنيا روي پاي خودش بند نبود

*  گفتم دنيا
دلم گرفت

از هراسناكي اين زندان
ببخش 

دست روي دلت گذاشته ام
و خون مي آيد هنوز 

از گلوي بريده اسماعيل
هنوز ايستاده اي

 به تماشاي زيبايي
خون را تشريح مي كني

نور را تشريح مي كني
وسخاوتمندانه

ستارگاني كه در مشت داري را

به فرزندان آدم مي بخشي

*  خطبه مي خواني
بر كجاوه اي كه

اسارتت را به كوفه برد
آتش درونت

شهر هلهله و ساز و آواز را 
مي سوزاند

مسير رود ها را عوض مي كني

ايستادن را به درخت و كوه ياد مي دهي
آفتاب و ماه 

سر به شانه ات مي گذارند
من به تو تكيه مي كنم

و خدا براي همه زنان و مردان مومن روزگار مثالي زد؛ همسر فرعون را.
و او بـراي همه الگوسـت. چرا كه بـراي حفظ ايمانش تا آنجا صبر كرد كه او را به اسـارت 
گرفتند و شكنجه دادند. واي در آن لحظات سخت، آنجا كه هيچ مردى را چنين توان صبرى  
نيسـت چه به زني رنج ديده و آزرده چون آسـيه. خالصانه دست به دعا شد « خدايا خانه اي 

نزد خود برايم بنا كن».
و خـدا خوب مي دانسـت كه آسـيه آرزوي مرگ كرد تا قبل از آن كه سـنگ بـر او فرود آرند 

جانش را بگيرد.
حق داشـت. سـخت بود. اما با تمام سختي تا جايي كه مي توانسـت صبر كرد و در آخرين 

لحظه خداوند جانش را گرفت و آسوده شد.
شايد آسيه بيش از آن صبر نداشت. شايد آسيه طاقتش تمام شده بود.

ولي هرچه بود خداوند او را الگوي همه زنان و مردان ساخت.
امـا زينـب، دختر علي، وارث زهرا، نواده رسـول، دل بسـته حسـين، دختر و مـادر و خواهر 
شـهيدان، سرپرسـت يك كاروان عزا، وارث يك حسـين و هفتاد و دو شهيد پيام رسالت، 
دست بسته، رنجور، داغ دار، دعوت شده و خيانت شده، كوه غم قامت نمازش را شكسته و 
تير زبان هاي زهرآلود قلبش را مجروح مي كند. كسي بر اين همه زخم نمك مي زند: الحمدالله 

كه خدا مردان تان را كشت و زنان تان را اسير كرد.
و او، مثل آسيه طلب مرگ نمي كند. انگار او هيچ رنجي نديده. 

مثل علي، مثل يك مرد مي ايستد و استوار، آن گونه كه آن نا نجيب ديگر گزافه نراند: سكلتك 
امك يابن مرجانه. ما رأيت الا جميلا: من به جز زيبايي هيچ نديدم.
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